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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

فروش زمین 
استان هرمزگان بندر لنگه زمین 
به مساحت 7843/60 مترمربع 

روبروی آتشنشانی
 ویو به جاده ساحلی و دریا 

شماره تماس: 09178623077

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت کومه کیش قبول سفارشات 
ساخت و نصب دکوراسیون واحدهای 
تجاری و مسکونی 09123437624

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش زمین
 

ساخت و نصب 
دکوراسیون

 

حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

گفتگو با سریع ترین دزد تهران؛

    گروه حوادث  -  سارق تالارهای پایتخت که 5 دقیقه 
پس از آزادی، شروع به سرقت لوازم داخل خودرو کرده 
بود می تواند در کمتر از سه ثانیه با چوب بستنی یا چاقوی 

میوه خوری در خودروهای ال 90 را باز کند.
چندی قبل مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از سرقت 
لوازم داخل خودروی خود شــکایت کرد و گفت: یک 
ماشین ال 90 دارم که مقابل خانه ام پارک بود و صبح که 
خواستم به محل کارم بروم متوجه سرقت لوازم داخل 
خودرو شــدم. دیشب چون دیر وقت بود یادم رفت که 
لپ تاپم را از صندوق عقب ماشــین بردارم و به غیر از 

وسایل داخل آن، لپ تاپم نیز به سرقت رفته است.
با شکایت مرد جوان تحقیقات از سوی مأموران کلانتری 
112 ابوسعید آغاز شد و در بازبینی دوربین های مداربسته 
اطراف محل سرقت، تصویر مرد جوانی به دست آمد. 

مردی با کاپشن طوسی که کلاه بر سر دارد  ظرف 3 ثانیه 
درب خودرو را باز کرده و لوازم داخل آن را به ســرقت 
برده بود. مشخصات سارق جوان به واحد های گشت 
اعلام شد و هنوز 24 ساعت از این سرقت نگذشته بود 
که مأموران کلانتری ابوسعید، حین گشت متوجه مردی 
با مشخصات اعلامی شدند. مأموران مرد جوان را زیر 
نظــر گرفتند و زمانی کــه او در یک خودروی ال 90 را 
بازمی کرد تا وســایل داخل آن را سرقت کند، دستگیر 
شد. ســروش، متهم جوان پس از انتقال به کلانتری به 
ســرقت های سریالی لوازم داخل خودرو اعتراف کرد. 
به دنبال اعتراف متهم 32 ساله و بررسی سرقت های مشابه 
صورت گرفته در چند روز گذشته، کارآگاهان موفق به 

شناسایی سایر سرقت های او شدند.
گفت و گو با متهم

اعتیاد شــدید به مواد مخــدر دارد و بیکاری و بی پولی 
را علت ســرقت هایش می داند. سروش نه تنها درب 
خودروهــای ال 90 و پراید را در ســه ثانیه باز می کند، 
بلکه 12 بار به زندان رفته و کلکســیونی از جرایم را در 

پرونده خود دارد.
چطور به این سرعت درب خودرو را باز می کنی؟

اوایل در این حد تبحر نداشتم. با سارقان دیگر که برای 
ســرقت می رفتم، از روی دست آنها نگاه می کردم و یاد 
گرفتم. بعد شروع به تمرین کردم و حالا می توانم در 3 
ثانیــه درب یک خودرو را باز کنم. من چهار خودرو را 
خیلی خوب سرقت می کنم که ال 90 و پراید هم جزو 

آنهاست.
ابزار کارت چیست؟

با چاقوی میوه خوری و چوب بســتنی در را باز و در 30 

ثانیه وسایل را سرقت می کنم.
12 بار دستگیر شدی؟

بله به جرم سرقت از خانه، تالارها و لوازم داخل خودرو. 
خودرو سرقت نمی کنم فقط وسایل داخلش را سرقت 
می کنم از ضبط گرفته تا هر چیزی که داخل ماشین باشد؛ 

لپ تاپ، گوشی و...
سرقت از تالار؟

بله از تالارها بشقاب، قاشق، گوشت، قند، برنج و وسایل 
موسیقی می دزدیدم. هر تالاری حدود 200 کیلو گوشت 

داخل یخچالش است.
آخرین بار کی آزاد شدی؟

بعد از 7 سال و نیم زندان، دو ماه قبل بود که از زندان آزاد 
شــدم. 5 دقیقه از آزادی ام نگذشته بود که اولین سرقت 

را انجام دادم.

از چند سالگی سرقت می کردی؟
14 سالم بود، دوستم گفت ماشین همسایه مان را خالی 
کنیم. به خاطرش شش ماه افتادم کانون و بعد از آن بین 
زندان و بیرون در رفت و آمد بودم؛ برای اینکه جا برای 
زندگی ندارم. پدر و مادرم 20 سال قبل از هم جدا شدند، 

پدرم زن گرفت و مادرم هم رفت و پشت سرش را نگاه 
نکرد. من مجبور بودم برای اینکه جایی برای خوابیدن 
داشــته باشم ســرقت کنم. در میدان شوش اتاق اجاره 
می کنــم 150 هزار تومان، هزینــه آن و مواد مخدرم و 

خورد و خوراکم را با سرقت می دهم.

او با چوب بستنی در او با چوب بستنی در 55 ثانیه ماشین می دزدید! ثانیه ماشین می دزدید!

گروه حوادث  -  پســر جوانی از پیش بینی مادرش درباره بدبخت شــدن او 
صحبت کرد و در ادامه گفت حتی از همســرم هم خبر ندارم فکر کنم او هم 

کارتن خواب شده است.
این ها بخشی از اظهارات جوان 28 ساله ای است که هنگام به دوش کشیدن 
میلگرد های سرقتی توسط نیروهای گشت کلانتری شفای مشهد دستگیر شده 
است. این جوان که مدعی بود به دلیل تامین هزینه های اعتیادش دست به سرقت 
از ساختمان های در حال احداث می زند، درباره سرگذشت تاسف بار خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفا گفت: پدر و مادرم از کودکی توجه 
ویژه ای به من داشتند چون علاوه بر این که کوچک ترین فرزند خانواده بودم، 

با بیماری صرع دست و پنجه نرم می کردم.
آن ها همیشــه نگران و دلواپس سرنوشــت من بودند. گاهی اوقات که دچار 
حملات عصبی می شدم مادرم با ناراحتی در حالی که اشک می ریخت رو به 
پدرم می کرد و می گفت: وقتی من و تو در این دنیا نباشیم سرنوشت این پسر 
مریض و نگون بخت مان چه خواهد شد؟! وقتی این جملات را از سوی مادرم 
می شنیدم خیلی ناراحت می شدم و در وجود خودم باور می کردم بی تردید در 

آینده نگون بخت خواهم شد و سرنوشت شومی در انتظارم است!
خلاصه بعد از کسب مدرک دیپلم دیگر ادامه تحصیل ندادم و با سرمایه پدرم 
یک مغازه سوپرمارکت راه اندازی کردم. مادرم که تصمیم گرفته بود تا دامادم 
کند، با معرفی دوستان و آشنایان به خواستگاری دختران مد نظرش می رفت. 
او می گفت: باید زودتر سر و سامانت دهم تا با خیالی آسوده سرم را روی زمین 
بگذارم. بعد از مرگ من و پدرت، باید کسی باشد که بتواند تر و خشکت کند! 
اما بیشتر اوقات هنگامی که مادرم موضوع بیماری من را مطرح می کرد خانواده 
عروس جواب رد می دادند و متاســفانه این رفتارها باعث تضعیف اعتماد به 

نفسم شد.
به طوری که من پایم را در یک کفش کردم و گفتم که دیگر نمی خواهم ازدواج 
کنم. مدتی بعد دختر نوجوان زیبایی برای خرید به مغازه ام آمد و من عشق در 
یک نگاه را تجربه کردم! پس از مدتی ارتباط تلفنی با پرستوی 15 ساله، از مادرم 

خواستم که به خواستگاری اش برود.
خانواده او در حاشیه شهر سکونت داشتند و وقتی برای خواستگاری به منزل 
پرســتو رفتیم متوجه شــدیم که پدرش اعتیاد به مواد مخدر دارد. در مراسم 

خواستگاری مادر پرستو چنان از محسنات دخترش سخن گفت که مادرم به 
شدت تحت تاثیر قرار گرفت و گفت: این همان عروس کدبانو و زیبایی است 
که من به دنبالش بودم تا وقتی بله را از شما نگیرم از این خانه خارج نمی شوم!

خلاصه خیلی زود مراسم عقد من و پرستو برگزار شد. چند روز بعد از مراسم 
عقد، پرستو با چمدانی در دست به خانه ما آمد و گفت از این به بعد می خواهم 
در خانه شوهرم زندگی کنم! مادرم با تعجب و خوشحالی از پرستو استقبال و 
از او پذیرایی کرد اما هنوز مدت کوتاهی از حضور پرستو در منزل مان نگذشته 

بود که اختلافات بین پرستو و مادرم آغاز شد.
پرســتو تا نیمه های شب قلیان می کشــید و از من می خواست که همراهی 
اش کنم. من که تا آن زمان لب به ســیگار نزده بودم، پس از مدتی به شــدت به 
کشیدن قلیان اعتیاد پیدا کرده بودم و پذیرفتن این موضوع برای پدر و مادرم 

بسیار سخت بود.
به همین دلیل اختلافات و درگیری های پرســتو و مادرم آغاز شد. پرستو بر 

ســر مسائل بسیار کوچک با مادرم بحث می کرد و رفتار های بسیار زشت و 
ناشایستی از خود بروز می داد مثلا چون می دانست مادرم بیماری فشار خون 
دارد در غذایش نمک می ریخت یا ظرف عسل مادرم را در سطل آشغال می 

انداخت و داروهایش را قایم می کرد!
مادرم از این رفتارها ناراحت می شد اما به خاطر من تحمل می کرد و حرفی 
نمی زد. چون من به شدت به پرستو علاقه مند بودم و نمی گذاشتم کسی در 
خانه به او نازک تر از گل بگوید! مدتی بعد پرستو به من پیشنهاد مصرف مواد 

مخدر را داد و گفت با مصرف تریاک بیماری ام بهبود می یابد.
من نیز خام حرف های او شــدم و با مصرف مواد مخدر آینده ام را به تباهی 
کشاندم چرا که پس از مدت کوتاهی به این ماده مخدر اعتیاد پیدا کردم و مجبور 
شدم به خاطر تهیه مواد مخدر با دوستان لاابالی ارتباط پیدا کنم و کم کم پای آن 
ها به مغازه ام نیز باز شد و به تدریج مشتریانم کم و کمتر شدند و پس از مدتی 
ورشکسته شدم و مغازه ام را جمع کردم. پس از آن دیگر چاره ای نداشتم جز 
این که از پدر و مادرم برای خرید مواد تقاضای پول داشته باشم و اگر آن ها پولی 

نمی دادند با دعوا و کتک کاری وسایل خانه را می فروختم.
مادرم با دیدن این صحنه ها پرستو را که مسبب اعتیاد من می دانست به خانه 
پدرش بازگرداند و من را نیز در مرکز ترک اعتیاد بستری کرد تا ترکم دهد اما پدر 
پرستو از پذیرش دخترش امتناع کرد و گفت: این عروس شماست و مسئولیت 

آن به عهده شوهرش است من فراموش کردم که چنین دختری دارم!

مدتی پس از بازگشــت از مرکز ترک اعتیاد، من باز هم مصرف مواد را آغاز 
کردم چون پرستو اعتیاد داشت و نمی خواست ترک کند و می دانست اگر من 
نیز معتاد باشم او هم می تواند موادش را به راحتی تامین کند بنابراین من را به 

مصرف مواد ترغیب می کرد.
اکنون نزدیک هشت سال از ازدواج من و پرستو می گذرد. پدر و مادرم هر دو 
از شدت غصه و ناراحتی بیمار شدند و دق کردند و از دنیا رفتند. من هم همان 
طور که مادرم پیش بینی می کرد نگون بخت شدم! و در پاتوق های استعمال 
مواد زندگی می کنم. از وضعیت پرســتو هم بی اطلاعم احتمالا او نیز کارتن 
خواب شده است. میلگرد ها را شب گذشته از یکی از دوستانم که او نیز سارق 

است، سرقت کردم چون پول تهیه مواد را نداشتم.

پرستو یک دفعه ناپدید شد!پرستو یک دفعه ناپدید شد!
درخواست سیاه عروس 15 ساله از داماد عاشق؛

گروه حوادث  -  تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی درباره قتل مرموز پیرمرد ضایعات 
فروش در حالی آغاز شده است که همسر وی در برابر دیدگان اهالی محل غش کرد و روانه بیمارستان 

شد.
حدود ساعت 2 بعدازظهر پنج شنبه گذشته، زن مسنی بر سر و صورت زنان و در حالی که جیغ می کشید 
از منزل مسکونی اش واقع در خیابان شهید عطاحسینی 13  خارج شد و از همسایگان کمک خواست.

این زن که حدود 60 ســال دارد با چهره ای وحشــت زده و فریادهای دلخراش از قتل شوهر پیرش در 
منزل سخن گفت و سپس روی سنگفرش خیابان افتاد و غش کرد.

در این هنگام تعدادی از اهالی محل و رهگذران که در اطراف او تجمع کرده بودند، سراسیمه خود را به 
منزل مورد اشاره پیرزن رساندند و با صحنه هولناکی روبه رو شدند.

مرد 64 ساله ضایعات فروش با سروصورتی خون آلود کف اتاق افتاده بود و نفس نمی کشید.دقایقی 
بعــد با گزارش این حادثه وحشــتناک به پلیس 110، در حالــی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی عازم محل وقوع حادثه شدند که امدادگران اورژانس نیز »ف- س« )زن 60 ساله( را 
به مرکز درمانی رســاندند! طولی نکشــید که با حضور قاضی ویژه قتل عمد در پیچ دوم تلگرد بررسی 
های قضایی آغاز و مشخص شد مرد ضایعات فروش بر اثر ضربات متعدد جسم سخت به ناحیه سر 

به قتل رسیده است.
به همین دلیل تحقیقات قضایی رنگ جنایی گرفت و گروه ویژه ای از کارآگاهان به سرپرستی سروان 

اسماعیل عظیمی مقدم، واکاوی این جنایت را با راهنمایی های مقام قضایی آغاز کردند.
بررسی های پلیس بیانگر آن بود که زوج مسن از مدت ها قبل دچار اختلافات خانوادگی بودند به گونه 
ای که هرکدام از آن ها به طور جداگانه در یکی از طبقات منزل مســکونی زندگی می کردند و برادر 
پیرمرد هم به همین دلیل مدام به او سرمی زد، اما در روز حادثه برادر پیرمرد در حالی از منزل او خارج 
شــده اســت که اختلافات خانوادگی بین زوج مسن برای فروش وانت پیکانی که با آن به جمع آوری 

ضایعات می پرداخت شدت گرفته بود!
در همین حال همسر مقتول که در بیمارستان بستری شده بود درباره چگونگی ماجرا به قاضی »محمود 
عارفی راد« گفت: من بیرون از منزل بودم وقتی به خانه بازگشتم ناگهان با پیکر غرق در خون همسرم 

در طبقه پایین روبه رو شدم و جیغ زنان به داخل کوچه آمدم تا همسایگان را خبر کنم!
تحقیقات بیشــتر برای شناســایی عامل یا عاملان این جنایت وحشتناک با دستورات محرمانه قاضی 

»عارفی راد« همچنان ادامه دارد.

دستور محرمانه برای کشف راز قتل دستور محرمانه برای کشف راز قتل 
مرد مشهدیمرد مشهدی


